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 ک شناسی نظم و نثر فارسیعلمی سبنشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ها از دیرباز مورد توجه بوده و بطور امثال و حکم با پیشینۀ پربار آن در پندنامه زمینه و هدف:

كلی از مثل و حکم بوجود آمده است. مثل یا دستان، هرگفتار كوتاه و شایع و معمولاً در قالب 

التی نمادین با معنایی عمیق و اندرزگونه و دارای مصادیق متعدد كنندۀ ح ای و بیانبیانی كلیشه

ها حکم؛ جمع حکمت»است كه موضوع یا رویداد مورد مجادله و بحث را به آن تشبیه میکنند، 

ژانر «. به پندها، نصیحتها یا سخنان اخلاقی میگویند كه عمل به آن موجب رستگاری میشود

بندی كردن آثار ادبی از نظر ه موضوع اصلی آن طبقهیکی از اقسام جدید علوم ادبی است ك

 ماده و صورت در گروههای محدود و مشخص است.

روش استفاده شده در این پژوه  روش توصیفی و تحلیلی است. در این راستا این روشها: 

سؤال طرح شد كه آیا امثال و حکم ویژگیهایی دارند كه بتوان آنها را در دسته بندیهای انواع 

هایی در این آثار  ی و ژانر قرار داد و اگر پاسخ مثبت است این ویژگیها كدامند و چه سازهادب

 وجود دارد كه میتوان بر این اساس آنها را بعنوان ژانر قلمداد كردي

های ژانر، همچنین مبنای زیباشناختی امثال و  در این پژوه  علاوه بر استخراج نشانه ها: یافته

ها در امثال و بیان شده است و نشان داده شده است كدامیک از هنرسازهحکم با مقایسۀ آماری 

ها بر فرم و صورت ادبی حکم، بسامد بیشتر، كدامیک بسامد كمتری دارند و چگونه هنرسازه

 تأثیر میگذارند.

های این پژوه ، براساس تطبیق ویژگیهای ژانر در امثال و  طبق بررسیها و یافته گیری: نتیجه

ن آن را با داشتن قدمت و پیشینه، داشتن لحن و شیوۀ ارائه، ژانر معرفی كرد. علاوه حکم میتوا

های امثال و حکم دهخدا از دیدگاه بلاغت دریافتیم كه، اساس بر آن با تحلیل هنرسازه

سازی های ادبی و دیگر تركیبات در سایه است كه موجب برجستهها، موسیقی، آرایههنرسازه

 شناسانه میشود.مضامین جمالواژگان، تصاویر و 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Proverbs and maxims, with their rich history, 
have been of interest in the admonitions since long ago and have generally 
emerged from . Genre is one of the new types of literary sciences whose main 
subject is to classify literary works in terms of content and form into limited and 
specific groups. proverbs and maxims. A proverb or maxim is any short and 
common saying, usually in the form of a clichéd expression, expressing a symbolic 
state with a deep and admonishing meaning and having numerous examples that 
liken the subject or event under debate and discussion to it. "Promise; the plural of 
wisdom refers to advice, counsel, or moral sayings that, if acted upon, lead to 
salvation." 
METHODOLOGY: method used in this study is descriptive and analytical. In this 
regard, several questions about the theoretical foundations and definition of 
poetry were posed to 6 chatbots. The answers of each of these chatbots were 
different in appearance; but in terms of the basics, they were close and similar. The 
chatbots were somewhat successful in defining and presenting the basics of poetry; 
but in the end, when they were asked to create a poem with a few words; all six 
chatbots simply created sentences with literary imagery; but meter and music were 
not used in most of these writings. 
FINDINGS: In this study, in addition to extracting genre signs, the aesthetic basis of 
proverbs and sayings has also been expressed through statistical comparison, and it 
has been shown which of the artistic constructs in proverbs and sayings have a 
higher frequency, which have a lower frequency, and how artistic constructs affect 
literary form. 
CONCLUSION:  According to the studies and findings of this research, based on the 
comparison of genre characteristics in proverbs and sayings, it can be introduced as 
a genre by having an age and background, having a tone and a way of presentation. 
In addition, by analyzing the artistic structures of Dehkhoda's proverbs and sayings 
from the perspective of rhetoric, we found that the basis of artistic structures is 
music, literary devices and other combinations in the shadow that highlight 
vocabulary, images and aesthetic themes. 

 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8273 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

1 1 38 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 31 March 2026 
Reviewed: 02 May 2026 

Revised: 16 May 2026 
Accepted: 05 July 2026 
 
 
KEYWORDS 
Stylistics, literary genre, structural  
art, Proverbs and sayings 
 
 
*Corresponding Author 
 salmaninejad@kntu.ac.ir 
 (+98 )  

https://www.bahareadab.com/


 494/ های آنژانر همراه با تحلیل هنرسازه امثال و حکم منثور به مثابهبررسی و تحلیل 

 

 :مقدمه

 بیان مسأله

بندی و شناخت آثار از نظر ساختاری، كاربردی و مضمون است.  ژانر یا گونه ادبی، مفهومی نمادین برای دسته

سطو باز میگردد كه به شناختی متون ادبی به آثار افلاطون و ارپیشینۀ تقسیمبندی آثار ادبی و یا تحلیل گونه

شناسی متون ادبی حاكم شده های بعدی نگرش مبتنی بر ردگانشعر، حماسه و نمای  تعریف میشدند. در سده

های جدید آنچه در یک بستر فرهنگی اتفاق میافتد نظیر قراردادهای زبانی، ساختاری و گفتمانی  است. در نظریه

رۀ سرچشمۀ پیدای  ژانرها  اصطلاح تکتبار را بکار میبرد. تکتباری به ساز یک ژانر باشد. فالر دربا میتواند زمینه

این معنا كه تبار هر ژانر به یک یا دو سه نفر میرسد. فالر برای بررسی چگونگی شکلگیری ژانرها هم رویکردی 

ورد درزمانی و هم رویکرد همزمانی دارد. دربارۀ چگونگی شکلگیری درزمانی ژانرها نظرش این است كه در م

های ادبی از طریق ادبیات لاتین به ادبیات یونان سرچشمه ژانرها اطلاعی نداریم و پیشنۀ بسیاری از گونه

برمیگردد و منشأ ژانرهایی كه به دوران پی  از هومری برمیگردد در پردۀ ابهام است. پیشینۀ تاریخی ژانر رمان 

 .  (Fowler,1997: 150)به حماسه، رمان  و دیگر قالبهای ادبی برمیگردد

گیری ژانرها فرضیۀ دیگری هم مطرح میکند، مبنی براینکه ژانرهای ادبی یک منشأ فالر دربارۀ سرچشمۀ شکل

ها صادق است و برخی از كاركردی دارند. این نگرش در زمینۀ ژانرهایی همچون اشعار فراقی و بدرودنامه

  (.414-465: 4155پور، قدرت، اسمیو )ق  (Fowler,1997:152)های انگلیسی را شامل میشود گونه

-317های اصلی تحقیقات ادبی جهان تبدیل شده است. افلاطون) امروزه مطالعات در حوزه ژانر به یکی از زمینه

پردازان  ق.م( و دیگر نویسندگان یونانی و رومی تا نظریه 9-45ق.م(، هوراس، ) 366-391ق.م(، ارسطو،  163

لاسیکها، رمانتیکها، داروینیستها، نوارسطوییان، فرمالیستها، ساختارشکنان و دیگر ادبی مدرن، دوره رنسان ، نوك

اند و موافقان و مخالفان  پردازان ادبی مدرن، نظریات مختلف و گاهی مدرن دربارۀ نوع ادبی بیان كردهنظریه

ییر در اصول ژانری بسنده اند كه دیگر به اصلاح و تغاند. حتی منتقدانی ظهور كردهزیادی در این عرصه قلم زده

نمیکنند و اساساً با موجودیتی با نام ژانر مخالفت میکنند. بتدنو كروچه آن را بیفایده و نقض غرض ادبی معرفی 

(. 1: 4345)زرقانی و قربان صباغ، « ژانر هیچ ربطی به ادبیات و آثار ادبی ندارد»میکند  و موری  بلانشو میگوید: 

 Genreترین نظریه ادبیآفرینه به عقیدۀ محققان، شاید مسئلهاما امروزه نظریه ژانر ك

theory,DUFF,1Modern) (  بوده باشد جایگاه خود را یافته و نه تنها در ادبیات و هنرهای دیگر مانند

نقاشی، موسیقی و سینما، بلکه در تعلیم و تربیت، علوم سیاسی، مطالعات تاریخی و مذهبی، مطالعات زنان، 

(. در مورد ژانر یا نوع ادبی دو دیدگاه 44بیقی و مطالعات فرهنگی نیز مورد توجه است)همان: مطالعات تط

بنیادی وجود دارد. در دیدگاه نخست آنرا چهارچوبی معین میدانند كه مؤلفین آثار ادبی از پی  با آگاهی از 

یاورند. دیدگاه دوم معتقد است كه ویژگیهای چهارچوب مدنظر، آنرا انتخاب و اثر خود را در انتخاب با آن پدید م

بندی و تفسیر متون كاربرد دارد و چه ژانر یا نوع ادبی، امری ذهنی و انتزاعی در نظرگرفته میشود، كه در طبقه

ای از آثار عینی باشد كه در یک طبقه قرار دارند، یا هرگونه گفتگو دربارۀ آن، نیازمند طرح منظور از آن مجموعه

(. بر این اساس ژانر در 456-464: 4349ئه مباحث كاربردی است) حیدری نوری و خراسانی مباحث نظری و ارا

-شناسی و نقد ادبی، یکی از اقسام جدید علوم ادبی است و موضوع اصلی آن طبقهردیف نظامهایی از قبیل سبک

 (. 44 :4393بندی كردن آثار ادبی از نظر ماده و صورت در گروههای محدود و مشخص است )شمیسا، 
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نظم و نثر را میتوان »اند: امثال و حکم نیز از فروع ادبیات تعلیمی یا ادب عامه است. دربارۀ امثال و حکم نوشته 

به دو نوع تقسیم كرد: مثل و حکمت. مثل با عبارتی قصار و فصیح، تشبیه معقول به حسی است كه برای نیکو 

ه آن بکار میرود و حکمت عبارتی كوتاه و فصیح باشد كه تصویر كردن معقول در ذهن، یا تأثیر زیاده دادن ب

ای است مختصر و مثل جمله(. » 611: 4344مبنای عقلی یا وضعی و قاعدۀ طبیعی دارد)طالبیان، جهرمی، 

مشتمل بر تشبیه با مضمونی حکیمانه كه به سبب روانی لفظ، روشنی معنا و لطافت تركیب، شهرت عام یافته و 

(. با توجه به این 56: 4369)بهمنیار، « تغییر و یا با اندک تغییر در محاورات خود بکار میبرند همگان آن را بدون

تعاریف و نظریه بزرگانی چون باختین، ژنت و تودوروف، میتوان امثال و حکم را در چارچوب نظری ژانر مورد 

اً پایدار از بیان هستند كه در تحلیل و بررسی قرارداد. باختین معتقد است كه ژانرهای گفتاری، صورتی نسبت

بستر فعالیتهای انسانی شکل میگیرند. امثال و حکم را میتوان در این چارچوب، از زمره ژانرهای اولیه )ساده( 

از منظر تودوروف »علاوه بر این « دانست كه در نظام ارتباطی جامعه، وظیفۀ انتقال تجربه را برعهده دارند.

المثلها با  نظامی از قراردادهاست كه انتظار مخاطب را جهت میدهد. ضرب(، هر ژانر حاوی 446: 4397)

از نظر « گیری از قراردادهای ایجاز و تمثیل، در حافظه جمعی بعنوان یک ژانر مستقل شناسایی میشوند. بهره

ایجاد ای هستند كه این موقعیت را برای امثال و حکم  ژنت ساختارهای بلاغی و زبانی تکرارشونده، دو مؤلفه

 (4396میکنند)رک. ژنت، 

ها  ایجاب میکند ویژگیهایی كه امثال و حکم را به در این پژوه  امثال و حکم و پیشینۀ پربار آن در پندنامه

هایی كه در امثال و حکم بکار رفته است، این ضرورت را پی  ژانر تبدیل میکند بررسی شود. همچنین هنرسازه

های بنیادین آن را بازشناسیم و نشان دهیم، چگونه فرمالیستی، هنرسازه میاورد كه با پیروی از رویکردی

های امثال و حکم، نیز هدف ها میتوانند بر فرم و صورت آن تأثیر گذارند. مطالعه و بررسی هنرسازههنرسازه

   پژوه  پی  روست.

 سؤال پژوهش: 
ر نظر گرفتي در صورت مثبت بودن پاسخ چه این است كه آیا امثال و حکم را میتوان به تنهایی ژانر د سؤال

هایی در امثال و  ویژگیهایی از ژانر، امثال و حکم را تبدیل به نوع ادبی نموده است و مسئلۀ دوم چه هنرسازه

 حکم یافت میشوندي 

 پیشینة پژوهش: 

امثال و حکم تاكنون مقالات و كتابهای بسیاری هم در حوزۀ نوع ادبی )ژانر( منتشر شده است و در زمینۀ »

(؛ انواع نثر 4393كارهای بسیاری شده است. در زمینۀ نوع ادبی برخی از آین آثار عبارتند از: انواع ادبی )شمیسا، 

(، فن نثر در ادب فارسی 4375(؛ انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی )رزمجو، 4395فارسی )رستگار فسایی، 

، ترجمه لیلا 4346ترجمه فرزانه طاهری(؛ ژانر )جان فراو 4346(؛ ژانر )نوع ادبی( )دوبرو، 4344)خطیبی، 

(؛ كه بار عمده شناخت انواع ادبی را برعهده 4397پور، میرصفیان(؛ انواع ادبی )محمدحسین جواری و آسیب

 (. 464-454: 4349نوری، دارند )رک. خراسانی و حیدری

اند؛ اما  منظرهای گوناگون مورد پژوه  واقع شدهدربارۀ امثال و حکم نیز بسیار تحقیق شده است و مثلها از 

های آن تاكنون كسی از منظر تعیین مشخصات ژانر امثال و حکم كار چندانی صورت نداده و همچنین هنرسازه

اند، به اصل مورد توجه جدی نبوده است. اكثر كتابهایی كه در مورد امثال و حکم و ادبیات حکمی نوشته شده

ها مربوط میشوند كه از قدیمیترین انواع ادبی جهان رند؛ چراكه این آثار به حکمت و پندنامهایجاز اتفاق نظر دا
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المثلهای اكدی و اصل النهرین، مصر، ضربهای بجامانده از تمدنهای باستانی مثل، بینبشمار میایند. نوشته

افوریسمها در آثار بقراط كه  های جدید كلمات قصار یاسومری، كتابهای عهد عتیق)كتاب امثال سلیمان(، گونه

 (.  7: 4391بعدها توسط پاسکال ولبرویر، لارشفو كو اوج میگیرد، گویای پیشینۀ این پژوه  هستند)مختاری، 

ای با عنوان تحلیل زیرساخت امثال و حکم دهخدا بر مبنای كنایات به بررسی همچنین حامد نگهداری در مقاله

دهخدا پرداخته و زیباییهای بیانی آن را استخراج نموده است و با نمودار و ی چهار جلد امثال و حکم و مطالعه

این نتایج این است  مقایسه آماری، بسامد آنها را نشان داده و به نتایج  عینی و محسوسی رسیده است. از جمله

نند كنایه و های ادبی ماكه ساختار امثال و حکم بیشتر براساس صنایع ادبی خاصی شکل گرفته است و آرایه

 تشبیه بسامد بیشتری دارند كه زیباییهای بیانی آن را تشکیل میدهند. 

، برای ارائۀ «عوامل تأثیرگذار در تعیین نوع ادبی»ای با عنوان حیدری نوری و صائمۀ خراسانی نیز در مقاله

ی كرده است كه الگویی در تعیین نوع ادبی تلاشی كرده است كه مبتنی بر دو اصل اساسی است و در آن سع

اولا ًروش ارائه مغایر با استاندارد جهانی نباشد و دوم الگوی معرفی شده توانایی پوش  نیازهای متنوع عمومی را 

داشته باشد.  او در تحقیق خود به این دریافت رسیده است كه نوع ادبی تابعی از سه متغیر )محتوا، مضمون، 

اند را پذیرا یتواند مقادیر زیادی، كه بعنوان زیر عامل تعریف شدهلحن و شیوه ارائه( است. كه این متغیرها م

باشند. در این تحقیق برای تعیین انواع ادبی از انواع پایه )حماسی، غنایی، تعلیمی( كه  استاندارد و در سطح 

 جهانی قبول است، استفاده شده است.

 روش پژوهش: 
ی از روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه پژوه  گیر این پژوه  از نوع توصیفی ه تحلیلی و با بهره

شامل چهار مجموعه معتبر امثال و حکم منثور فارسی، با مجموع حدود دو هزار صفحه، است. پژوهشگران پ  از 

های  مثل و حکم را كه قابلیت بررسی از منظر ویژگیهای ژانری و هنرسازه 555مطالعه كامل این منابع، تعداد 

های ادبی  های ژانری و هنرسازه در فرایند تحلیل، هر مثل از نظر مؤلفه استخراج و كدگذاری كردند. ادبی داشتند،

بررسی شد و وجود یا عدم وجود هر هنرسازه در آن ثبت شد. سر ، بسامد هر هنرسازه از طریق شمارش تعداد 

گزارش شد. بنابراین، مبنای  صورت فراوانی و درصد مثل محاسبه و نتایج به 555موارد وقوع آن در مجموعه 

مثل  455با توجه به محدودیت حجم مقاله، تنها حدود  شده است. مثل بررسی 555تحلیل آماری پژوه ، كل 

ها در محاسبات آماری و  اند و سایر نمونه های شاخص و شواهد تحلیلی در متن مقاله ارائه شده بعنوان نمونه

شده است و تعمیم آن به  های بررسی های پژوه  ناظر بر منابع و نمونه افتهرو، ی اند. ازاین تحلیل نهایی لحاظ شده

 .های تکمیلی خواهد بود تر و پژوه  همۀ امثال و حکم فارسی نیازمند بررسی منابع گسترده

 مبانی نظری

 تعریف امثال و حکم: 
كنندۀ حالتی نمادین با معنایی  انای و بیمثل یا دستان، هر گفتار كوتاه و شایع و معمولاً در قالب بیانی كلیشه»

عمیق و اندرزگونه و دارای مصادیق متعدد است كه موضوع یا رویداد مورد مجادله و بحث را به آن تشبیه 

به پندها، نصیحتها یا  -جمع حکمت -حکم»اند: (. حکم را اینگونه تعریف كرده6/6591: 4396)انوری، « میکنند.

-سخن حکمت»( و 6/6591: 4396)انوری، « ه آن موجب رستگاری میشودسخنان اخلاقی میگویند كه عمل  ب

(. نظام بلخی از 655: 4374)داد، « آمیز در اصطلاح به سخنی اطلاق میشود كه سرشار از دان  و خرد باشد

ر است و دانشمندان علم بیان به این باو دانشمندان معتزلی، در علم بلاغت، برای مثل جایگاه بزرگی درنظر گرفته



 474-655 صص ،43 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 491

اعتقاد داشتند كه مثل در محاورات روزمره، حکم برهان در عقلیات را دارد كه حاوی لفظی كوتاه، مضمونی بالا، 

(. مثل، سخن را دلرذیر و استوار میکند و به همین 49-54: 4391ای پسندیده است )بیات: تشبیهی نیکو و كنایه

بر این، امثال شنونده را با روحیات، منشها، آداب و  علت در زیباسازی و شیوایی كلام، نق  پررنگی دارد. علاوه

ارسطو (. »45-45: 4391ها و رویدادهای مهم زندگی پیشینیان خود آشنا میسازد )ذوالفقاری، رسوم، اندیشه

های حکمت باستانی است كه در پرتوی ایجاز، درستی و صواب، از خطر معتقد بوده است كه امثال و حکم، خوشه

 (.  4: 4394)شریفی، « مانده است نابودی بركنار

 تعریف ژانر:

ها و مباحث شناسی و نقد ادبی، ژانر یکی از اقسام جدید علوم ادبی و به عقیدۀ فرنگیها یکی از شعبهدر سبک

بندی كردن آثار ادبی از نظر ماده و صورت در گروههای محدود و مشخصی نظریۀ ادبیات است كه به طبقه

ای از قواعد قراردادی و ساختارمند است كه بر (. به عقیدۀ فراو جان، مجموعه44: 4393میرردازد )شمیسا، 

دست میدهد و هم آن را محدود میکند. به  آفرین  و تعبیر معنا اعمال میشود كه بطور همزمان هم معنا را به

قاشی، فیلم و بازیگری، هایی است كه از دل انواع گوناگون نوشتار، گفتار، نعقیدۀ او، نظریۀ ژانر دربارۀ شیوه

ساختارهای متفاوت معنا بوجود میایند. ساختارهای ژانری به جهان گفتمان ساخت میدهند و به همین علت 

 (.  49: 4344است كه در كانون معناسازی انسان و جدال اجتماعی بر سر معنا جای گرفته است )فرو، 

، ساختارهایی ایجاد میکند كه به مرور زمان میتواند باختین بر این باور است كه انسان در سطوح مختلف بیانی

ثابت شود و این صورت نسبتاً پایدار، خود نوعی گونه را ایجاد میکند. وی انواع ژانر را دو نوع اولیه و ثانویه میداند. 

ات اند و مواردی چون مکالم كم تثبیت شده اند كم در نوع اولیه ژانرها كه براساس گفتار شفاهی صورت گرفته

ها خود را نشان  ها و ... را شامل میشوند و نوع پیشرفته آنها در متونی مانند رمان المثل ها و ضرب روزمره و نامه

بندی آثارند كه براساس صورت و معنای  های ادبی بخشی از نظام طبقه میدهند. ژرار ژنت معتقد است كه گونه

ابت و تغییرناپذیر نمیداند؛ بلکه آنها را نظامهایی پویا گیرند. تودوروف ژانرها را ساختارهایی ث متون شکل می

و  4397؛ تودوروف،4345میداند كه در سطح ساختار، شیوه بیان و مضمون قابل شناسایی هستند)رک.باختین،

(. بر این اساس داشتن ساختار ثابت، برآمده از گفتارهای اجتماعی، داشتن معانی كاركردی و ...از 4344ژنت،

  نر است.ویژگیهای ژا

 تعریف هنرسازه:

ها با هم میدانند.  هنرسازه از اصطلاحات فرمالیستهای روس است كه اثر ادبی را حاصل بهم پیوستن هنرسازه 

های ادبی را بعنوان مهمترین مباحث مطرح در حوزه نقد ادبی، بویژه علم بلاغت معرفی میکنند. آنان هنرسازه

اند.  روسی بکار برد كه پژوهشگران آن را پذیرفته priem را برای« زههنرسا» نخستین بار شفیعی كدكنی واژۀ 

اند و رواج یافته است. هپیشنهاد كرد device artistic یا device روسی« پریم» در زبان انگلیسی در برابر

 speech of یا figure rhetorical ید توجه داشته باشید كه آنچه در زبان انگلیسی بدانمیگو  كدكنی

figures  خودمان بیشتر نیست. یک « اصطلاحات فنون بلاغی» و « صنایع بدیعی»میگویند كارآییشان از همان

است. یک استعاره نیز یک كنایه یک حذف  device یا priem انداز وظیفه و نق  آن یک تشبیه از چشم

ای كه بر  وسیلهبلاغی، یک تغییر هنری جای اجزای جمله و جانشین كردن صفت بجای موصوف و هر نوع 

 (.414: 4344كدكنی، اند )شفیعی priemو device  بیفزاید. اینها همه مصادیق« متن»ساحت جمالشناسیک 



 495/ های آنژانر همراه با تحلیل هنرسازه امثال و حکم منثور به مثابهبررسی و تحلیل 

 

ها است. از نظر صورتگرایان، روس، آنچه در ادبیات و هنر قابل مطالعه و بررسی است فقط همین حوزه هنرسازه

روانشناسی و زندگینامه شاعر و نویسنده را در حوزه كار شناسی و تاریخ و فرمالیستها بحثهای مرتبط با جامعه

ها هستند كه باید موضوع تحقیق پژوهشگران قلمرو ادبیات قرار «هنرسازه»خود نمیدانند. آنان باور دارند كه تنها 

ها هر بحثی را كه بعنوان بحث ادبی مطرح كنیم عملاً خروج موضوعی از بحث دارد. گیرند. بیرون از هنرسازه

انداز میتوان گفت كه حد و حصری برای  ها مواد اصلی پژوهشگران ادبیات بشمار میروند. از این چشمرسازههن

ها وجود ندارد. هر نوع ابداع و نوآوری در حوزه ساخت و صورتها زیر چتر گسترده و پهناور هنرسازه قرار هنرسازه

ها ممکن است وجود داشته باشد؛ كه در نرسازهدارد؛ طبیعی است كه در هر زبان و هر فرهنگی مصادیقی برای ه

بعضی از زبانها و فرهنگها مطلقاً وجود نداشته باشد؛ یا بسیار نادر باشد. یک مقایسه بین آنچه در مباحث 

صورتگرایان روس پیرامون شعر روسی و ادبیات روسی و گاه ادبیات دیگر ملل اروپایی انجام شده است با آنچه ما 

 خوبی نشان میدهد. ها را بهم داریم این تمایز هنرسازهدر ایران و اسلا

های موجود در اند میتوانیم به هنرسازههای خودمان كه بسیار هم ارجمند و برجستهما با حفظ هنرسازه»بنابراین 

(. 455: 4344كدكنی، )شفیعی« مند شویم.باشیم و درصورت امکان از آنها بهره فرهنگهای دیگر هم نظر داشته

های بلاغی و ادبی تکرارشونده وجود دارند كه زمینه را برای ژانر شدن این نوع از  در امثال و حکم برخی سازه 

ها شامل، تکرار، موسیقی، سجع، جناس، تشخیص، حسن تعلیل و ...  ها فراهم میسازد. این هنر سازه نوشته

 میباشد.

 

 مقایسه امثال و حکم با ژانرهای مشابه

صلی این پژوه  بررسی امثال و حکم منثور به مثابه یک ژانر ادبی است، تبیین نسبت آن با از آنجا كه هدف ا

ها در  ناپذیر دارد. این گونه های ادبی همخانواده، بویژه حکمت، كلمات قصار و افوریسم، ضرورتی اجتناب گونه

تراک دارند؛ بااینحال، از حیث ها، از جمله ایجاز، فشردگی معنا، انتقال تجربه و جنبه تعلیمی، اش برخی مؤلفه

 .های بنیادینی میان آنها وجود دارد منشأ، ساختار، كاركرد و شیوه تداول، تفاوت

ای  در منابع بلاغی و ادبی، حکمت سخنی كوتاه، استوار و مبتنی بر خرد و تجربه دانسته شده كه غالباً به گوینده

؛ 655: 4374های اخلاقی و فلسفی است )داد،  وزهمشخص منسوب است و هدف آن تعلیم، ارشاد و انتقال آم

(. كلمات قصار نیز از همین ویژگی برخوردارند و معمولاً هویت خود را از انتساب به 6591: 4396انوری، 

 .شخصیتهای تاریخی، دینی یا ادبی كسب میکنند

ت منشأ پیدای  آن در مقابل، مثل برخاسته از تجربه جمعی و حافظه فرهنگی جامعه است. اگرچه ممکن اس

سخن فردی خاص باشد، استمرار حیات آن وابسته به رواج در میان مردم و پذیرش عمومی است. ازاینرو، 

برخلاف حکمت و كلمات قصار، هویت مثل بی  از آنکه به پدیدآورنده وابسته باشد، به كاربرد اجتماعی آن 

اند كه مهمترین ویژگی  و كاریکلماتور نشان داده وابسته است. طالبیان و جهرمی نیز با مقایسۀ امثال و حکم

متمایزكننده مثل، تداول عمومی، خاستگاه مردمی و تثبیت آن در حافظه فرهنگی جامعه است؛ درحالیکه 

اند و هویت خود را از مؤلف میگیرند  های مشابه، محصول آفرین  آگاهانه نویسنده كاریکلماتور و دیگر گونه

 (.655-667: 4394)طالبیان و جهرمی، 

افوریسم نیز هرچند از لحاظ ایجاز، فشردگی معنا و گزینگویی به امثال و حکم نزدیک است؛ اما معمولاً حاصل 

تأملات فردی نویسنده و بیان اندیشۀ شخصی اوست. مختاری اردكانی، در بررسی تطبیقی كلمات قصار فارسی و 
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ز آنکه بر تجربه جمعی استوار باشد، بر فردیت نویسنده و ای ادبی میداند كه بی  ا انگلیسی، افوریسم را گونه

 (.7: 4391خلاقیت زبانی تکیه دارد )مختاری اردكانی، 

ای از  های ادبی تنها براساس حجم یا شکل ظاهری تعریف نمیشوند؛ بلکه مجموعه از منظر نظریه ژانر نیز، گونه

گیری آنها  رد ارتباطی و قراردادهای گفتمانی در شکلهایی مانند پیشینه تاریخی، لحن، شیوه ارائه، كارك مؤلفه

(. با توجه به این معیارها، امثال و حکم 456-464: 4349نوری و خراسانی،  ؛ حیدری49: 4344نق  دارند )فرو، 

سو دارای پیشینۀ تاریخی، لحن تعلیمی، شیوه بیانی نسبتاً ثابت و كاركرد آموزشی و اجتماعی است  منثور از یک

وی دیگر، از رهگذر تداول عمومی و پذیرش فرهنگی، هویت مستقل خود را بعنوان یک ژانر تثبیت كرده و از س

 .است

هایی همچون ایجاز، تعلیمی بودن و  بنابراین، هرچند امثال و حکم با حکمت، كلمات قصار و افوریسم در مؤلفه

، شیوه تداول و كاركرد اجتماعی، آن را فشردگی معنا اشتراک دارد، تفاوت در منشأ شکلگیری، نسبت با گوینده

 به ژانری مستقل در حوزه ادبیات تعلیمی تبدیل میکند و همین تمایز، مبنای بررسی آن در پژوه  حاضر است.

 

 كاربست چارچوب نظری درمطالعه امثال و حکم

رگانی چون باختین، ژنت نظریه بزها و نیز طبق  با توجه به ویژگیهای امثال و حکم و تعاریف موجود از این نوشته

و تودوروف، میتوان امثال و حکم را در چارچوب نظری ژانر مورد تحلیل و بررسی قرارداد. طبق نظر باختین 

اند. طبق نظر  كه در بستر ارتباطات فرهنگی حاصل شده و شکلی ثابت پذیرفته اند گفتار اولیهامثال از گونه 

امثال و حکم وجود دارد كه میتواند آنها را گونه ادبی  ر و كاركردالگوهای مشتركی در ساختاتودوروف قواعد و 

ه این موقعیت را برای امثال و حکم ایجاد میکند ساختارهای بلاغی و زبانی تکرارشوندقلمداد كند و از نظر ژنت 

یهای امثال (. در ادامه برخی از ویژگ4344؛ تودوروف، 4397، ژنت، 4345ای بشمار آیند)رک. باختین، تا ژانر ویژه

 را كه تأیید میکند در زمره ژانر قرار میگیرند مورد بررسی قرار میدهیم.

 تحلیل عملی

بندی دیگر زیر مجموعه ادبیات عامه هستند و با توجه به  امثال و حکم در زیر مجموعه ادبیات تعلیمی و در دسته

قلمداد شوند. برخی از ویژگیهایی كه  داشتن برخی خصوصیات میتوانند در زمره انواع نوشته و یا گونه و ژانر

قدمت و پیشینه، داشتن لحن و روایت، سبب شده امثال و حکم را بتوان بعنوان ژانر در نظر گرفت عبارتند از: 

ایجاز و فشردگی زبانی، قالبمندی و ثبات ساختاری، موسیقی كلام، تقارن لفظی و توازن ساختاری، تعمیمرذیری 

در ادامه به  نی و اجتماعی، تکرارپذیری و رواج گفتاری، استفاده از تصویر و تمثیل.معنایی، كاركردهای گفتما

 بررسی برخی از این موارد میرردازیم.

 داشتن قدمت و پیشینه: 
های بجا ها میرسد. نوشتهطبق بررسیهای صورت گرفته پیشینۀ امثال و حکم به آثار دارای حکمت و پندنامه

آنها و كتابهای عهد عتیق  المثلهای اكدی و اصل سومریالنهرین، ضربمثل مصر، بینمانده از تمدنهای باستانی 

ها در آثار بقراط كه بعدها در قرن هفدهم و هجدهم توسط مثل كتاب امثال سلیمان، كلمات قصار با آفوریسم

ر ادبیات فارسی، های پند و ارز و حکمت بشمار میایند. دلارشفوكو، پاسکال و لبرویر اوج میگیرد از نمونه

های پهلوی مثل های انوشیروان و پندنامههای اردشیر بابکان، پندنامههای شاهان ایرانی، پندنامهسنگنوشته

های مذهبی مثل كلمات قصار امام علی )ع(، امام حسین )ع( و امام سجاد )ع( كتابهای ایاتکار زریران و پندنامه
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ی سعادت، گلستان سعدی، كلیله و دمنه و برخی شطحیات عرفانی تعلیمی مثل قابوسنامه، سیاستنامه، كیمیا

ای است كه كتابهای مربوط به پند و اندرز را نمای  میدهد. در همۀ این آثار  گسترده قرن چهارم و پنجم، دامنه

ت (. میتوان گف41: 4391اند )جوادی، تعداد زیادی جملات و ابیات دیده میشود كه بصورت امثال و حکم درآمده

(  و امثال و حکم از 45: 4393بین نقد ادبی و شرایط زمان و مکان و به اصطلاح دوران ارتباط است )شمیسا، 

ها از انواع ادبی محسوب میشود. عبارت این قانون مستثنی نیست و با داشتن قدمت و پیشینۀ تاریخی در پندنامه

( عیناً از گلستان كه یکی از متون 4344: 4343ا، )دهخد« ادبانلقمان را گفتند ادب از كه آموختی گفت از بی»

 مهم و ارزشمند كهن است نقل میشود.

 داشتن لحن: 
نمایی میکند و در تعیین ژانر نق  اساسی دارد تغییر لحن هایی كه بی  از هر چیز در متن جلوهاز شاخصه

جستار را میتوان از دو زاویه بررسی است؛ زیرا ابزار نگارش متن، زبان است و زبان بدون لحن فاقد معناست. این 

ها با شاخصهایی كرد. ابتدا لحن و زبان هر شخصیت و دوم لحن و زبانی كه در كل اثر حکمفرماست. این ویژگی

نوری خراسانی، كلامها، اصطلاحات، آواها و ... قابل بررسی است )حیدریمانند ادبیات عامیانه و یا فاخر، تکیه

در لغت به معنی آواز، آواز خوش و »اند: را در لغت و اصطلاح اینگونه تعریف كرده(. لحن  464-456: 4349

موزون و یا آهنگ و صوت است و در اصطلاح موسیقی، اجتماع اصواتی مطبوع را كه با زیر و بمی خاص و ترتیبی 

ۀ پرداخت لحن شیو»(. در تعریف، 491: 4343معین در پ  یکدیگر قرار گرفته باشد، لحن گویند )ملاح، 

ای كه ممکن است طرز نویسنده به اثر است؛ بطوریکه خواننده آنرا حدس بزند. درست مثل لحن صدای گوینده

« برخورد او با موضوع و مخاطبان  را نشان بدهد كه مثلاً تحقیرآمیز، موقرانه، رسمی و یا صمیمی باشد

 (.563: 4374)میرصادقی،

ثر از سه عنصر كلیدی میدانند. عنصر منطق، عنصر احساس، عنصر هیجان. در ارزیابیها حالات روحی انسان را متأ

عنصر منطق بعنوان مکمل دو عنصر دیگر توانایی تفسیر و علتیابی رفتار آدمی را دارد و از طرفی تفاوت انسان با 

میکند. بطور دیگر جانداران خرد و دان  اوست كه با انجام اقدامات منطقی و ارائۀ گفتارهای منطقی بروز پیدا 

كلی تمام حالتهایی كه به عقلانیت و اصول عقلانی مربوط میشوند، در زیرمجموعۀ منطق قرار میگیرند و 

اند در این همچنین متونی كه از لحنهای ناصحانه، امرانه، مؤدبانه، رسمی، استدلالی، اقناعی و ... استفاده كرده

: 4349نوری و خراسانی، نوع ادبی تعلیمی قرار دارند )حیدریبندی قرار میگیرند. و از نظر نوع ادبی، در دسته

های ناصحانه، امرانه و گاه هشداردهنده استفاده كرده (.  امثال و حکم از جمله متونی است كه از لحن464-456

هایی است كه به امثال و حکم  گیرد. وجود لحنهای گوناگون از شاخصهاست و در دستۀ ادبیات تعلیمی قرار می

جازه میدهد تا در ژانر مستقلی قرارگیرند. برخی از مواردی كه میتواند حامل لحنهای گوناگون باشد به این شرح ا

اسب پیشک  را دندان  (؛16) آشی برات برزم كه یک وجب روغن روی  باشد ( ؛ 776است: دانایی بینایی است)

خود كرده را  (؛499آب نزنی شناگر نمیشوی) تا به (؛451باغبان را وقت میوه گوشها كر میشود) (؛44نمیشمرند)

 (.113بشنو باور مکن) (؛759تدبیر نیست یا چاره نیست)

  داشتن شیوه:

سومین متغیر اصلی كه در تبیین نوع ادبی نق  مؤثری دارد متغیر شیوۀ ارائه در متن ادبی است. شیوۀ ارائه در 

منظور ما از شیوۀ ارائۀ یک داستان این است »وید: ادبیات موضوعی بنیادی است. افلاطون در كتاب جمهوری میگ

شناسی و (. از دید نشانه431: 4353)افلاطون، « ها و شرح وقایع چگونه با یکدیگر مرتبط میشوندكه درآن گفته
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-تئوری ادبی، شیوۀ ارائه، قسمت بزرگی از بار انتقال مفهوم را در متن بر دوش دارد و قابلیت آن را دارد كه لایه

ای از روشها است كه پدیدآورندگان آثار ادبی از آن معنایی غیر زبان را به متن بیفزاید و در واقع مجموعه های

 (.   456-464: 4349نوری و خراسانی، برای ارائه داستان به مخاطبان خود استفاده میکنند )حیدری

 : كوتاهی

ثر كتابهایی كه در مورد امثال و حکم و ادبیات شیوۀ ارائه در اولین مشخصه برای امثال و حکم كوتاهی است. اك

المثلهای های بجا مانده از مصر باستان و ضرباند، به اصل ایجاز اتفاق نظر دارند؛ از نوشتهحکمی نوشته شده

اكدی و اصل سومری گرفته تا كلمات قصار یا آفوریسمها در آثار بقراط گویای اصل ایجاز در امثال و حکم 

(. ایجاز نقطۀ مقابل تطویل است و بطوركلی تغییر اندازۀ ژانرها ممکن است 7: 4391اردكانی، هستند. )مختاری 

از راه تطویل یا اختصار باشد. در روش اختصار یا ایجاز مؤلف با حذف برخی ویژگیها و یا مختصر آوردن توصیفات 

(. داستانهای 346: 4374ده است )شمیسا، ای از قصیای را بوجود میآورد؛ مانند قطعه كه بریدهو ... نوع ادبی تازه

گوییها در این مینیمال را هم میتوان شکل موجزشدۀ داستان كوتاه دانست. تلمیحات، اشارات داستانی و نیزگزینه

(. مهمترین ویژگی امثال و حکم كوتاهی و ایجاز آن است كه 494-664: 4344شمارند )ر.ک فولادی و فراهانی، 

)دهخدا، « بز دل»ار تشریح مطلبی بلند را در كمال ایجاز انجام میدهد. بعنوان مثال: گاه یک عبارت كوتاه ك

 ( در عین كوتاهی مفاهیم بسیاری را به دهن مخاطب انتقال میدهد.163: 4343

 : تمثیل

در روایتی است كه در آن عناصر و عوامل و اعمل و لغات و گاهی زمینۀ اثر تنها بخاطر خود و »تمثیل یا الگوری، 

معنی خود بکار نمیروند. بعبارت دیگر برخی از عناصر و واژگان، عناصر و واژگان دیگری را ممثّل میکنند. تمثیل 

 به یک لحاظ یک نوع ادبی نیست؛ بلکه در حقیقت شگرد و شیوه است و میتوان آن را در هرنوع یا شکل ادبی

وۀ تمثیلی نوشته شده است به چشم یک نوع ادبی دیگری بکار گرفت. منتها معمولاً به اثری كه تماماً به شی

(. اما شیوۀ ارائه در حکم، برخلاف مثل، روایی نیست 674: 4393)شمیسا، « نگریسته، ادب تمثلی اطلاق میکنند.

و به دلیل صریح بودن خطابی است. در این شیوه خواننده بطور مستقیم مورد خطاب قرار میگیرد و زبان مؤلف 

واننده دوم شخص است.  نویسنده از روی عمد و مستقیماً میخواهد خواننده را مورد خطاب اول شخص و زبان خ

قرار دهد تا مفهوم و مضمونی كه در نظر دارد با خواننده در میان بگذارد. این شیوه در ادبیات ایران سابقۀ دیرینه 

رد اصلی این روش ارائه، برای دارد و برای بیان مسائل آموزش حکمت و خرد و ... استفاده میشده است. كارك

اند. اغلب آثاری كه از این شیوه برای ارائه مطالب استفاده میکنند آثاری است كه در نوع ادبی تعلیمی تألیف شده

(. در امثال و حکم 464-456: 4349نوری و خراسانی، بندی میشوند )رک. حیدریدر نوع ادبی تعلیمی دسته

یلی و یا تصویری استفاده میشود. استفاده از تصاویر حیوانات، طبیعت و یا عناصر عموماً از تصاویر استعاری، تمث

سادۀ زندگی روزمره انتقال آسان مفاهیم پیچیده اجتماعی و فرهنگی را ممکن میسازد و درک آن برای عموم 

است كه در  (؛ بیانگر داستانی441: 4343)دهخدا، « حساب بزگر را در آغل میکنند»آسان است. بعنوان نمونه 

 آن از تصویر حیوانات بهره گرفته است. 

 :روایت

های ارائه است. های خاص اعم از روایت و غیرروایت است. شیوۀ روایی یکی از شیوهسومین مشخصۀ هنرسازه 

بازگویی اموری است كه بلحاظ مکانی و زمانی از ما فاصله دارند. گوینده حاضر و ظاهراً به »روایت بمعنی 

(. شیوۀ ارائه در امثال و حکم 449: 4393)تولان، « قصه نزدیک است؛ اما رخدادها غایب و دورندمخاطب و 
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های عامیانه و وجود تمثیلهای فراوان بیشتر بشکل روایت است كه در ردۀ ادبیات تعلیمی قرار بدلیل قصه

انطوركه در مطلب پی  ها هم(. اما در حکم و بعضی مثل464-456: 4349نوری و خراسانی، میگیرند )حیدری

( 446: 4343)دهخدا، « حصیر است و محمد نصیر»صحبت شد به شکل غیرروایت هم ممکن است. در مثل 

ای موجز و در عین حال قابل فهم برای مخاطب بکار گرفته شده است. همچنین به این موارد در این  روایت بگونه

ماهی را در دریا  (؛ 4345) مال او روغن قاز دارد (؛ 4463صفحات هم میتوان اشاره كرد: هرچه ریشتیم پنبه شد)

 (.544جوجه را در پاییز میشمرند) (4495كاشکی را كاشتند سبز نشد) (؛4345میفروشد)

 قالبمندی و ساختار ثابت: 

امثال و حکم، عموماً شکل و ساختاری ثابت دارند؛ بطوریکه معمولاً با یک شکل ثابت در گفتار عموم مردم ظاهر 

وند؛ تا جاییکه این ثبات ساختاری سبب میشود هرك  با شنیدن آن بداند كه این یک مثل است و موقعیت میش

(. صرفاً 4445: 4343دهخدا، «)كج دار و مریز»استفاده از آن برای عموم مردم سادهتر شود. بعنوان مثال عبارت 

شود هر مخاطبی آن را بعنوان مثل به همین شکل مطرح میشود و ساختار آن ثابت است و همین ثبات باعث می

 بشناسد.

 كاركرد گفتمانی و اجتماعی: 
یکی از مهمترین كاركردهای امثال كه میتواند آنها را در زمره ژانرهای ادبی قرار دهد كاركردهای اجتماعی 

رد دارند. گاه ها عموماً برای داوری و قضاوت بکار میروند و در موقعیتهایی اینچنین كارب اینگونه است. این نوشته

المثل استفاده میشود. علاوه براین اهدافی چون تشریح یک موضوع و یا  نیز برای اقناع مخاطب از یک ضرب

المثل كوتاه جای ساعتها  ها انجام شود. گاه یک ضرب گیری نیز میتواند از طریق این گزینگویه استدلال و نتیجه

این ویژگی امثال از « از محاسبه چه باک استي آنرا كه حساب پاک است»صحبت یا گفته را میگیرد. 

های اینگونه  هایی است كه امکان میدهد از آنها به مثابه ژانر سخن بگوییم. برخی از نمونه ترین شاخصه برجسته

ماه از كدام طرف  (؛4364گورم كجا بود كفنم باشد) (؛4531امثال عبارتند از: شورش را درآوردن)

 (.563پیشانی! مرا كجا مینشانیي) (؛164ها صلوات) برگذشته (؛4936طیار خواندن)نماز جعفر  (؛4341درآمده)

 

 های امثال و حکم:هنرسازه

: طبق بررسیهایی كه به لحاظ آماری در چهار كتاب دهخدا صورت گرفت؛ اولین هنرسازه كه منجر ایجاز 4-4-3

زبان است. صورتگرایان روسی آن را یک به زیبایی بیان و تأثیرگذاری كلام میشود اصل ایجاز و فشردگی در 

(.  61: 4349كدكنی، كننده میدانند كه بتواند با كمترین واژگان بیشترین اندیشه را انتقال دهد)شفیعیشیوۀ قانع

: 4339)شم  قی  رازی، « ایجاز لفظ اندک بود و معنی بسیار»شم  قی  در المعجم چنین ارائه داده است: 

همترین هنرسازه در درجه اول ایجاز است و بهتر است گفته شود امثال و حکم یعنی (. در امثال و حکم م377

 هایی از این دست امثال عبارتند از: فشردگی. نمونه

 (.163: 4343بز دل )دهخدا، 

 (.534: 4343پیر نابالغ )دهخدا، 

 (.574: 4343تیشه بر ریشه خود زدن )دهخدا، 

 .(4767: 4343مگر سر گردنه است )دهخدا، 

 (.4375: 4343لنگ و لوک )دهخدا، 
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 (.4399: 4343ماستمالی كردن )دهخدا، 

 (. 4444: 4343كبوتر حرم )دهخدا، 

 (.4934: 4343نگو نشنو )دهخدا، 

 (.4159: 4343مثل بلور )دهخدا، 

 (.4445: 4343دار و مریز )دهخدا،  كج

كنایه در امد بالایی برخوردار است. كنایه است. ای كه در امثال و حکم بعد از ایجاز از بس: دومین هنرسازهكنایه

لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است كه دارای دو معنی دور و نزدیک باشد و به 

: 4373شکلی كه بتوان از معنی نزدیک به معنی دور رسید و این دو معنا لازم و ملزوم یکدیگر باشند)همایی، 

ۀ آماری این نتیجه حاصل شد كه در حکمتها در مرتبۀ اول هنرسازۀ كنایه و در امثال، (. باتوجه به محاسب654

 اول هنرسازظ تمثیل و بعد آرایۀ كنایه بچشم میخورد.

 (.174: 4343بهشت به سرزنش  نمیارزد )دهخدا، 

 (.574: 4343تیشه بر ریشۀ خود زدن )دهخدا، 

 (.513: 4343تخم دو زرده میکندي )دهخدا، 

 (.535: 4343قبا كردن )دهخدا،  پیراهن

 (.456: 4343جهان گشتن به از جهان خوردن است )دهخدا، 

 (.341: 4343بخش  از بزرگترهاست و گناه از كوچکتر )دهخدا، 

 (.574: 4343جان خوش است یا جان شیرین خوش است )دهخدا، 

 (.446: 4343حرف اول اول است )دهخدا، 

 (.441: 43643ا، حساب حساب است كاكا برادر )دهخد

 (.751: 4343حیا در چشم است )دهخدا، 

 (.743: 4343خانۀ پر شیشه را سنگی ب  است )دهخدا، 

 (.776: 4343دانا هم داند و هم پرسد نادان نه داند و نه پرسد )دهخدا، 

 (.4459: 4343عقلت را عوض كن )دهخدا، 

 (.4475: 4343كارد از گوشت گذاشتن )دهخدا، 

 (.4474: 4343ی ندارد )دهخدا، كار دنیا تمام

 (.4644: 4343گدا به گدا رحمت به خدا )دهخدا، 

 (.4354: 4343گرگ در لباس می  )دهخدا، 

 (.4344: 4343لقمه به اندازه دهانت بردار )دهخدا، 

 (.4396: 4343مادر كه نیست با زن پدر باید ساخت )دهخدا، 

 (.4954: 4343نداری عیب نیست )دهخدا، 

 (.4444: 4343ای عقلی زیاد كند )دهخدا، هر تجربه

 : باتوجه به محاسبات آماری، سومین هنرسازه كه بسامد بالایی در امثال و حکم دارد، تمثیل است:تمثیل

 (.16: 4343آشی برات برزم كه یک وجب روغن روی  باشد )دهخدا، 

 (.499: 4343تا به آب نزنی شناگر نمیشوی )دهخدا، 



 444/ های آنژانر همراه با تحلیل هنرسازه امثال و حکم منثور به مثابهبررسی و تحلیل 

 

 (.595: 4343خدا، جل بر گاو بستن )ده

 (.454: 4343چاهکن ته چاه است )دهخدا، 

 (.454: 4343چاه از كوه آب میخورد )دهخدا، 

 (.443: 4343چشم را نمیبیند )دهخدا،  چشم

 (.446: 4343حصیر است و محمد نصیر )دهخدا، 

 (.441: 4343حساب بز گر را در آغل میکنند )دهخدا، 

 (.744: 4343ن دست و پای بلوریت )دهخدا، اش میگوید قرباخاله سوسکه به بچه

 (.799: 4343درد كوه را آب میکند )دهخدا، 

 (.4531: 4343شورش را درآوردن )دهخدا: 

 (.4459: 4343عقربزده را كرف  دادن )دهخدا، 

 (.4454: 4343فیل  یاد هندوستان كرده )دهخدا، 

 (.4475: 4343كارد از گوشت گذشتن )دهخدا، 

 (.4636: 4343ه است )دهخدا، كلۀ گنجشک خورد

 (.4643: 4343گاو پیشانی سفید است )دهخدا، 

 (.4333: 4343گوش شیطان كر )دهخدا، 

 (.4393: 4343مادر را دل میسوزد دایه را دامن )دهخدا، 

 (.4399: 4343ماستمالی كردن )دهخدا، 

 (.4936: 4343نماز جعفر طیار خواندن )دهخدا، 

 (.4945: 4343وفای سگ )دهخداف 

 (.4463: 4343هرچه ریشتیم پنبه شد )دهخدا، 

: بطور كلی، روش تسجیع، روش تجنی  و روش تکرار در موسیقی كلام نق  بسزایی دارند توازنهای موسیقی

 های آماری چهارمین هنرسازه از لحاظ بسامد در امثال و حکم هستند.و با توجه به مقایسه

 روش تسجیع: 4-1-4-3

 (.       سجع متوازی: )مینشانی، پیشانی(. 566: 4343ینشانیي )دهخدا، پیشانی! مرا كجا م

 (.         سجع متوازی: )جوینده، یابنده(543: 4343جوینده یابنده است )دهخدا، 

 (.         سجع مطرف: )رایگان و گران(946: 4343رایگان گران نیست )دهخدا، 

 (.     سجع اشتقاق :  )گوش و گوشواره(.4333: 4343گوش عزیز است و گوشواره هم عزیز است )دهخدا، 

 (.     سجع متوازی: )مستی، راستی(  4754: 4343مستی و راستی )دهخدا، 

 (.      سجع متوازی:  )ویران، كلان(4797: 4343نام  كلان ده  ویران )دهخدا، 

 ا، حلوا((.       سجع متوازی: )دعو4745: 4343میان دعوا حلوا خیر نمیکنند )دهخدا، 

 (        سجع مطرف: )درست و سست(443: 4343حرف درست و زبان سست )دهخدا، 

 (.            سجع مطرف )نان، دندان(4746: 4343نان و دندان )دهخدا، 

 (.        سجع مطرف )بازار، دلازار(4914: 4343نو كه بیاد به بازار كهنه میشه دلازار )دهخدا، 

 (.       سجع مطرف: )سایه، میایه(556: 4343خودش میایه )دهخدا،  سایه -تنبل برو به سایه
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 روش تجنی : 6-1-4-3

 (.       جناس مضارع )حركت و بركت(461: 4343بركت در حركت است )دهخدا، 

 (.      جناس مضارع: )جان و نان(.577: 4343جان دهد بنده چون دهی نان  )دهخدا، 

 (.       جناس مضارع )جفت، مفت(443: 4343 حرفهایت مفت كفشهایت جفت )دهخدا،

 (.         جناس مضارع: )حصیر، نصیر(444: 4343حصیر است و محمد نصیر )دهخدا، 

 (.       جناس مضارع )پاک، باک(445: 4343حساب كه پاک است از محاسبه چه باک است )دهخدا، 

 جناس اشتقاق )حساب، محاسبه(

 (.       جناس مضارع )فال، حال(4757: 4343ا، مزن فال بد كاورد حال بد )دهخد

 (.           جناس اشتقاق )دامنه؛ دامان(.577: 4343جان دهد بنده چون دهی نان  )دهخدا، 

 (.            جناس زائد )روز، روزی(979: 4343روز نو و روزی نو )دهخدا، 

 قاق: )كاشکی و كاشتند((.      جناس اشت4495: 4343كاشکی را كاشتند سبز نشد )دهخدا، 

 (.        جناس اشتقاق: ) گوش و گوشواره(.4333: 4343گوش عزیز است گوشواره هم عزیز است )دهخدا، 

ت، (.      جناس زائد )مستانه4943: 4343ات بود فکر زمستانت نبود )دهخدا، جیک مستانهوقتی كه جیک

 زمستانت(

 4444:  4343هرجا آش است كل فراش است )دهخدا، 

 روش تکرار: 3-1-4-3

 تکرار واژه:  

 (.       تکرار )یکی(.549: 4343تو یکی من یکی )دهخدا، 

 (.    )تکرار اول(446: 4343حرف اول اول است )دهخدا، 

 (.     )تکرار حلوا(756: 4343با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشود )دهخدا، 

 )یکی((.      تکرار 766: 4343خدا یکی یار یکی )دهخدا، 

 (..    )تکرار تقریبا كامل(979: 4343روز نو و روزی نو )دهخدا، 

 (.        تکرار )نور(.4934: 4343نور علی نور )دهخدا، 

 تکرار صامت: 

 آرایی حرف خ((.       )واج754: 4343خار است نخست بار خرما )دهخدا، 

 آرایی حرف ک(اج(.        و976: 4343دندان كه درد میکند باید كشید )دهخدا، 

 آرایی )ش((.      واج4533: 4343شوخی شوخی آخرش جدی میشود )دهخدا، 

 آرایی )ک((.     واج4479: 4343كار را كه كرد آنکه تمام كرد )دهخدا، 

 آرایی )ن((.      واج4949: 4343نی به نوک دماغ  نمیرسد )دهخدا، 

 (.571: 4343، : ثواب راه به خانه صاحب خود میبرد )دهخداتشخیص

 (.444: 4343چشمهای  آلبالو گیلاس میچیند )دهخدا، 

 (.741: 4343خون سیاوش بجوش آمده است )دهخدا، 

)دهخدا،    (.747: 4343خیر در خانۀ صاحب  را میشناسد )یا( خیر راه بدر خانۀ صاحب خود میبرد )دهخدا، 

4343 :747.) 



 443/ های آنژانر همراه با تحلیل هنرسازه امثال و حکم منثور به مثابهبررسی و تحلیل 

 

 (.799: 4343درد كوه را آب میکند )دهخدا، 

 (.794: 4343اند ) دهخدا، دنیا را نبسته در

 (.794: 4343در دیزی باز است حیای گربه كجا رفته است )دهخدا، 

 (.4474: 4343كارد دستۀ خود را نبرد )دهخدا، 

 (.4675: 4343گذر پوست به دباغخانه است. )دهخدا، 

 (.4391: 4343مار افسون بردار نیست )دهخدا، 

 (.4757: 4343مزۀ لوطی خاک است )دهخدا، 

 : بیشتر مثلهای موجود در امثال و حکم به شیوۀ روایت بیان میشوند:روایت 4-4-3

 (.773: 4343دانه دانه است غله در انبار )دهخدا، 

 (.744: 4343اش سوخت كسی باور نکرد )دهخدا، دروغگو خانه

 (.974: 4343روده بزرگه روده كوچیکه را خورد )دهخدا، 

 (.4454: 4343یرین میآید )دهخدا، علف به دهان بزی ش

 (.4655: 4343كرم سركه طعم عسل نداند )دهخدا، 

 (.4356: 4343گرگ و گوسفند از یک جا آب میخورند )دهخدا، 

 (.4344: 4343ادبان )دهخدا، لقمان را گفتند ادب از كه آموختی گفت از بی

 (.4393: 4343مادر را دل سوزد دایه را دامن )دهخدا، 

 

 : امیانهعوزن 

 (.4514: 4343شهر فرنگ است از همه رنگ است )دهخدا، 

 (.4674: 4343كشمشک آهسته بیا آهسته برو كه گربه شاخت نزند )دهخدا، 

 (.4749: 4343معما چو حل گشت آسان شود. )دهخدا، 

 (.4775: 4343میخواهد از جوی بگذرد پای  هم تر نشود )دهخدا، 

 (.4744: 4343ند )دهخدا، نان را نمیجوند دهن آدمی بگذار

 (.4957: 4343پستان برود گورستان )دهخدا،  -نه نه نه نه پستان

 (.4655: 4343كرم درخت از خود درخت است )دهخدا، 

 

 :سؤال

 (.513: 4343تخم دو زرده میکندي )دهخدا،  

 (.4479: 4373كار را كه كردي آنکه تمام كرد )دهخدا، 

 (.4761: 4343ایي )دهخدا، مگر از روستا آمده

 (.4765: 4343مگر تركیي )دهخدا، 

 (.4769: 4343مگر گرت میخاردي )دخدا، 

 (.4734: 4343من برای تو، تو برای كیي )دهخدا، 
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 اغراق: 
 (. 443: 4343چشم چشم را نمیبیند )دهخدا، 

 (.443: 4343اگر به دریا برود خشک میشود )دهخدا، 

 (.4944: 4343وقت سر خاریدن نداشت )دهخدا، 

 (.4444: 4343هرچه خاک اوست عمر تو باشد )دهخدا، 

 تعلیل:حسن
تعلیل آن است كه برای مطلبی كه در سخن آورده شده است، علتی شاعرانه و نه علمی ذكر شود كه با آن حسن 

 (.645: 4373مطلب مناسبت لطیف و شاعرانه داشته باشد و حقیقی میباشد و ادّعایی باشد )همایی، 

 (.569: 4343آب نزنی شناگر نمیشوی )دهخدا، تا به  

 (.534: 4343تا تو این جاه و جای را بینی به خدا اگر خدای بینی )دهخدا، 

 (.534:  4343تا صدف قانع نشد پر در نشد )دهخدا، 

 

 مجاز: 
 (.117: 4343خراب است )دهخدا،  بغداد

 (.144: 4343لب گور است )دهخدا،  پای 

 (. نف : مجاز از زنده بودن534: 4343)دهخدا، هست امید هست  نف تا 

 (. ری : مجاز از كل بدن515: 4343تو بستم )دهخدا،  ری تا هستم به 

 (.456: 4343خوردن است )دهخدا،  جهانجهان گشتن به از 

 
 ها در امثال و حکم نمودار بسامد هنر سازه

 

ار مجموعه معتبر امثال و حکم منثور فارسی، در شرح نمودار فوق لازم به ذكر است كه جامعۀ پژوه  شامل چه

مثل و حکم را كه قابلیت  555با مجموع حدود دو هزار صفحه، است كه پ  از مطالعۀ كامل این منابع، تعداد 

های ادبی داشتند، استخراج و كدگذاری شده است. در فرایند تحلیل،  بررسی از منظر ویژگیهای ژانری و هنرسازه

 درصد فراوانی

 کنایه

 تمثیل

 روایت

 توازن موسیقی

 تشخیص

 وزن عامیانه



 445/ های آنژانر همراه با تحلیل هنرسازه امثال و حکم منثور به مثابهبررسی و تحلیل 

 

های ادبی بررسی شده و وجود یا عدم وجود هر هنرسازه در آن ثبت  های ژانری و هنرسازه ههر مثل از نظر مؤلف

مثل محاسبه و  555شده است. سر ، بسامد هر هنرسازه از طریق شمارش تعداد موارد وقوع آن در مجموعه 

شده  ل بررسیمث 555صورت فراوانی و درصد گزارش شد. بنابراین، مبنای تحلیل آماری پژوه ، كل  نتایج به

شده است و تعمیم آن به همه امثال و حکم  های بررسی های پژوه  ناظر بر منابع و نمونه رو، یافته است.  ازاین

 .تر و پژوهشهای تکمیلی خواهد بود فارسی نیازمند بررسی منابع گسترده

 .جدول مقایسه ویژگیهای امثال و حکم با سایر ژانرهای مشابه

 مؤلفه امثال و حکم سمافوری كلمات قصار حکمت

حاصل اندیشه و 

 خرد فردی

سخنان كوتاه 

شخصیتهای شناخته 

 شده

حاصل آفرین  و 

 تامل فردی نویسنده

حاصل تجربه و 

خرد جمعی؛ گاه با 

منشأ فردیکه در 

تداول عمومی 

 تثبیت شده است.

 منشأ

دارای گوینده 

 مشخص

ب غالباً بدون انتسا دارای مؤلف مشخص دارای گوینده مشخص

قطعی یا با انتساب 

 كمرنگ

 انتساب

بیشتر شفاهی و  انتشار در آثار ادبی نقل در متون و آثار عمدتاً مکتوب

 سر  مکتوب

 شیوه انتقال

تعلیم اخلاقی و 

 فلسفی

بیان اندیشه، نقد و  اتدرز و انتقال تجربه

 نظر

انتقال تجربه، 

آموزش، اقناع، نقد 

 اجتماعی

 كاركرد

ایجاز، غافلگیری و  آموزی ز و حکمتایجا ایجاز و استدلال

 خلاقیت زبانی

ایجاز، كنایه، 

تمثیل، روایت، 

 موسیقی كلام

 ویژگی سبکی

اعتبار اندیشه و 

 گوینده

ارزش هنری و ادبی  اعتبار گوینده

 اثر

رواج و تداول در 

 میان مردم

 معیار ماندگاری

 

 گیری نتیجه

امثال و حکم دهخدا این دستاورد حاصل شد كه امثال و حکم  در این مقاله با بررسی و مطالعۀ چهار جلد كتاب  

های مختلفی ویژگیهای لازم ژانر شدن را دارند. از جمله ویژگیهای لازم برای ژانر شدن داشتن  با داشتن شاخصه

پیشینه و قدمت است. بسیاری از امثال و حکم متداول در بین مردم برگرفته از آثار حکمی و یا ادبی كهن فارسی 

آوری شده توسط دهخدا مشاهده  و حکمتهای پیشین است و این شاخصه بوضوح در بین امثال و حکم جمع

های آمرانه، ناصحانه،  میشود. داشتن لحن و شیوه از دیگر ویژگیهای ژانر است. امثال و حکم عموماً از لحن

ایجاز و كوتاهی، روایتمداری و  هایی چون هشداردهنده و گاه خبری تأثیر عمیقی بر مخاطب میگذارند و از شیوه

های ژانر را دارند. ساختارهای ثابت از دیگر ویژگیهای امثال  تمثیل و حکایت بهره میگیرند و از این جهت شاخصه

ها پی میبرد. افراد امثال را همواره به یک  ای به مثل بودن این گونه و حکم است كه با این ویژگی هر شنونده
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های برجسته امثال و حکم است. داشتن كاركردهای اجتماعی از دیگر  ویژگی از شاخصهشکل بیان میکنند و این 

عوامل مؤثر در ژانر شدن است. كاركرد اجتماعی و گفتمانی امثال و حکم و كاربرد آنها در موقعیتهای مختلف 

اینگونه ادبی به ژانر برای رساندن پیامهای گوناگون متناسب با باورها و روابط اجتماعی گوناگون نیز در نزدیکی 

 شدن مؤثر است.

 priemeها هم اشاره كرد. هنرسازه )در برابر  علاوه بر موارد گفته شده، در انواع ادبی میتوان به نق  هنر سازه

گفته میشود كه از عوامل زیباشناسی آثار بشمار  ای از فنون بلاغیانگلیسی( به مجموعه deviceروسی و 

مورد از  555های نمودار منطبق بر های امثال و حکم، از مجموع محاسبات )داده ازهمیروند. در بررسی هنر س

های مشتركی كه بسامد بالایی در این نوع ادبی امثال و حکم مورد بررسی( این نتایج دریافت شد كه هنرسازه

دارد و از نظر روایت  كنایه بیشترین بسامد را دارند؛ عبارتند از كنایه، تمثیل، موسیقی لفظی، تشخیص و روایت.

كمترین موارد مشاهده شده است. تمثیل، موسیقی لفظی و تشخیص به ترتیب در ردیف های بعدی قرار 

 میگیرند. عموماً تمثیلها فرصت را برای تشخیص نیز فراهم میکنند. 

 مشاركت نویسندگان 

عه امثال و حکم، فیشبرداری و این مقاله با مشاركت هر سه نویسنده انجام شده است. انتخاب موضوع، مطال

 سر  تحلیل امثال براساس مبانی نظری و ویرای  نهایی با مشاركت نویسندگان انجام شده است. 

 تشکر و قدردانی 

 انجام شده است. INSF)این پژوه  با حمایت بنیاد ملی علم ایران )

 تعارض منافع 
  از این در هیچ نشریه داخلی یا خارجی منتشر نویسندگان این مقاله تصدیق مینمایند كه این پژوه  پی»

نشده است و این اثر حاصل فعالیتهای پژوهشی خودشان میباشد. همچنین، نویسندگان نسبت به انتشار آن 

رضایت كامل دارند. در انجام این تحقیق، تمامی اصول و موازین اخلاقی رعایت شده و هیچگونه سرقت علمی یا 

 «است. مسئولیت اعلام هرگونه تعارض منافع بر عهدۀ نویسندۀ مسئول میباشد. تخلف پژوهشی صورت نگرفته
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